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عطف نگاه

از عشق و فروپاشی
تردسکنت  «کارلا  �شرق: 
ابریشمی  در کیمونوی آبی 
گلــدارش نشســته بــود و 
قهــوه می نوشــید. فنجان 
نقاشی شده  بزرگش، سفال 
بود کــه پنج ســال پیش، 
توســکان  تعطیــلات  از 
آورده بــود. حیــن نگاه کــردن به همســرش که 
آماده رفتن ســر کار می شــد، گرمــای فنجان را با 
انگشــتان کشــیده ظریفش لمس می کــرد. نگاه 
ســرد و بی محبتش به او، تفاوت های آشکار میان 
آن دو را ارزیابــی می کرد». این آغاز رمانی اســت 
با نام «زن چهل ســاله» از کرو فریزر که با ترجمه 
فریده حســن زاده در نشــر زرین اندیشمند منتشر 
شده اســت. کرو فریزر از نویســندگان زن ادبیات 
معاصر انگلیسی اســت که در سال ۱۹۵۳ متولد 
شــد و در ســال ۲۰۲۰ از دنیا رفت. ایــن رمان او 
که اخیرا به فارســی ترجمه شــده در انتشــارات 
پنگوئــن بارهــا تجدیدچاپ شــده و چندین زبان 
هم ترجمه شده اســت. آن طور که مترجم کتاب 
نوشــته، برخی منتقدان به شباهت های این کتاب 
با مادام  بواری اشــاره کرده انــد: «اگر مادام بواری 
در زمانــه خــود باعث شــد تا خالق او بــه اتهام 
تلاش برای ترویج شهوت پرســتی و سســت کردن 
مبانی اخلاقی کلیسای کاتولیک فرانسه، به دادگاه 
احضار شــود، امروز در دهه اول قرن بیست ویکم، 
خالق کارلا تردســکنت، خانم کرو فریزر، به خاطر 
عبرت آموزبودن حکایتش نویســنده ای مسئول و 
هشــیار معرفی می شــود که آگاهانه سعی دارد 
ارزش های گم شده در مه مدرنیسم و پسامدرنیسم 
را به جامعه برگرداند و با هشــدارهای دلسوزانه 

خود خانواده ها را از فروپاشی بازدارد».
در  عشــق  «ردپــای 
شــعر زنان جهــان» عنوان 
اشــعار  از  مجموعــه ای 
شــاعران زن «از هزاره های 
قبــل از میــلاد تا امــروز» 
اســت که بــا گــردآوری و 
ترجمــه فریده حســن زاده 
در نشــر زرین اندیشمند منتشر شده است. از فریده 
حسن زاده پیش تر شعرهایی هم منتشر شده بود و 
اشعاری هم به زبان انگلیسی از او به چاپ رسیده 
اســت. در این مجموعــه شــعرهایی از حدود ۴۰ 
شاعر زن گردآوری شده و ویژگی مشترک شعرهای 
مجموعــه نیز آن طورکه در عنــوان کتاب هم دیده 
می شود، عاشــقانه بودن آنهاســت. مترجم کتاب 
پیش از هر شــعر شــاعرش را به شــکل مختصر 
معرفی کرده و به برخی از ویژگی های مهم شــاعر 
اشــاره کرده اســت. ســافو، آثــروه ودا، اوتومو نو 
ساکانوئه، کاسا-نو-آیراتسوم، اونو نو کوماچی، آی 
یو ســوان سی اچ، لیدی ســوآ نو نی شی، آیزومی 
شــیکیبو، شکیشــی نایشــینو، آکا ماهادوی، کوان 
تائو شنگ، گاسپارا ســتامپا، الیزابت اول، آن دادلی 
برادســتریت، لیدی مری ورت لی مونتاگیو، هوسو 
هونــگ، الیزابت برت برانینــگ، آن برونتی، الا ویلر 
ویلکاکــس، ویتوریا آکنــور پامپیچ، ســارا تیز دیل، 
می سوانســن، نینا کاســین، الیزابــت جنینگز، لیندا 
پاســتن، کامــلا داس، ادلیا پرادو، مــارگارت اتوود، 
شــارون الدز، لوئیز الیزابت گلوک، کرول آن دافی، 
لریســا شــمیل، جین پوپک، ســینتیا فولر، می می 
خلوتی و شومن هاردی شاعرانی هستند که شعری 
از آنها در این مجموعه آمده اســت. همین طور که 
دیده می شود در این مجموعه شعرهایی از شاعران 
زن با ملیت های مختلف گردآوری شده و بسیاری از 
آنها در اینجا چندان شناخته شده نیستند و از این رو 
معرفی کوتاهی که در کتاب درباره آنها نوشته شده 
به درک بهتر شعرها کمک می کند. کتاب با شعری 
از ســافو آغاز می شود؛ شــاعری که مربوط به قرن 
ششم قبل از میلاد است. در بخشی از معرفی او در 
کتاب آمده اســت: «این شاعره را قرون متمادی به 
جرم بی پروایی در عشــق و دلدادگی نادیده گرفتند 
و پوشــیده در غبار غرض ورزی های مردم ســالاری 
به دست فراموشی ســپردند؛ با دست نوشته های 
پــاره، پراکنــده و مدفــون در شــنزاران، در شــب 
ظلمانــی مقبره های مصــری، او را، این زن را، این 
شــاعر را محروم کردند از اشــعارش، از حقیقت 
تاریخی اش. نویسندگان مدرن معاصر نیز با تبعید 
او به انزوای افســانه ها و اساطیر، آخرین ارتباط او 
را با بودگان بریدند. پیرامون زندگی او چه در زمان 
حیاتش و چه بعد از آن شــایعات بسیاری ساخته 
و پرداخته اند اما دو هزار و ۵۰۰ سال بعد از مرگش، 
ابیات اندکــی که از ۹ جلد کتاب اشــعارش باقی 
مانده انــد، قدرت آفرینندگــی او را برملا می کنند و 
او را به عنوان نخســتین شــاعره مــدرن جهان به 
ما می شناســانند». همان طور که گفته شد، در این 
کتاب شــعرهایی از شاعرانی از کشورهای مختلف 
از گذشته تا امروز انتخاب شــده و آخرین شاعری 
که شــعری از او در کتاب دیده می شــود، شــومن 
هاردی، شاعر و نقاش معاصر کردی الاصلی است 
که متولد سلیمانیه عراق است. چند شعر کوتاه از 
او در کتاب ترجمه شده که در یکی از آنها با عنوان 
«فرزنــدان مــن» می خوانیــم: «می توانم صدای 
فرزندانم را بشــنوم/ که انگلیســی را روان حرف 
می زننــد/ و کــردی را دست وپاشکســته/ و هرگاه 
ملامتشــان کنم/ در گــوش یکدیگر خواهند گفت: 
خب حق دارد، کرد اســت دیگر!/ این چنین بیگانه 

خواهم ماند در خانه خودم؟».

زوال گذشته
شرق: «مجموعه شرایط» عنوان سری کتاب هایی  �

است که در نشر کتاب پاگرد منتشر می شود و تاکنون 
دوازده کتاب در قالب این مجموعه منتشــر شــده 
اســت. این مجموعه شامل ترجمه ها و تألیف هایی 
در زمینه های داســتان، شعر و جستار است. «در بقا 
و زوال» با عنوان فرعی داستان پریان در نظم حقوق 
کنونی عنوان یکی از کتاب هــای تازه این مجموعه 
است که اخیرا منتشــر شده است. پیش تر دو کتاب 
دیگر از همین نویسنده در این مجموعه منتشر شده 
بود که «زمین مرده» و «جست وجوی مردگان» نام 
داشــتند. نویسنده عنوان کلی داستان پریان در نظم 
حقــوق کنونی را برای ایــن کتاب ها انتخاب کرده و 
آن طور که از این عنوان هــم برمی آید، این کتاب ها 
داستان هایی اســت که حول اصول حقوقی نوشته 
شده اند و می توان آنها را جستار هم نامید. در «بقا و 
زوال»، بر اساس اصل استصحاب، به داستان مردی 
پرداخته شده که در اواســط دهه هفتاد شمسی و 
در جســت وجوی چیزهایی که درباره هند شــنیده 
بوده به آنجا می رود. او چند ســالی از عمرش را در 

حیاط و راهروهای سنگی دانشکده حقوق گذرانده 
بود اما پس از چند سالی چیز جز ناامیدی به دست 
نمی آورد و در نتیجــه تحصیل و کار حقوقی را رها 
می کند و به هند مــی رود. او در آنجا کاری می کند 
که مبتنی بر اصل اســتصحاب اســت، یعنی چیزی 
که در دانشکده حقوق آموخته بود: «حکم به بقای 
آنچه پیش تر وجود داشــته اســت، ابقاء ماکان». او 
پــس از چندی بــه تهران برمی گــردد در حالی که 
به هیچ قسمتی از گذشــته اش پشت پا نزده است. 
روزی به دانشــکده حقوق می رود و آنچه می بیند 
مبهوتــش می کند: «در میانه ســال تحصیلی هیچ 
دانشــجو و اســتادی در کار نبود و دانشکده تصویر 
کاملی از ویرانی بود. ده ها کارگر در تمامی راهروها 
پراکنده بودند، دریل ها به سختی مشغول کار بودند 
و زور می زدند حریف کف پوش های ســنگی سرسرا 
شــوند، همان ســنگ های مربع بزرگ به رنگ های 
آجری و خاکستری که کنار هم بر پهنای زمین شکل 
هندسی بزرگی می ســاختند که فقط از راه پله های 
مرتفع طبقات به چشــم می آمد. کار گذاشتن شــان 
روی زمین کار صد ســال پیــش آلمانی ها بود و جز 
به مشــقت از جا کنده نمی شــدند». گذشــته این 
ســاختمان و تصویری که مرد از آن داشته است، با 
صحنه تخریب کنونی  آن گره می خورد و وضعیتی 

بحرانی پدید می آورد.

«مرگ پیش نوشته» داســتانی است از ایگناسیو 
مارتینس د پیسن و یکی دیگر از کتاب های مجموعه 
شرایط نشــر کتاب پاگرد. داســتانی که این طور آغاز 
می شود: «خانه ای که اجاره کرده بودند نه آن چنان 
بزرگ و جــادار بود، نه چشــمگیر و لوکس؛ اما در 
عوض کنار دریــا بود. تنها منظره ای که می شــد از 
تــراس کوچکش دیــد، ردیف تیرهای چــراغ برق، 
جاده ای شنی و دریای مدیترانه خواب آلود و آرامی 
بــود که در یک هوای ابری، مانند آن روز، نمی شــد 
از روپوش خاکســتری آسمان تشــخیص داد. نیمه 
دوم ســپتامبر بود. نه کسی در ساحل دیده می شد، 
نه ماشینی در اطراف. کلارا رفت کنار پنجره و تمام 
خانه هــای دور و بــر را از نظر گذرانــد؛ کرکره همه 
پنجره هــا پایین بود و هیچ کدام از کســانی که برای 
گذراندن تابستان آمده بودند در آن شهرک ساحلی 
نمانده بودند». ایگناسیو مارتینس د پیسن، نویسنده 
و مترجم معاصر اســپانیایی است که در سال ۱۹۶۰ 
در ساراگوســا متولد شده اســت. او بیش از بیست 
کتاب در کارنامــه اش دارد و برنده جوایز متعددی 
از جمله جایزه ملی ادبیات روایی در ســال ۲۰۱۵ و 
جایزه کتاب ســال کالامو در سال ۲۰۱۴ شده است. 
«مرگ پیش نوشته»، داستانی است در ژانر وحشت 
و آن طور که مترجم کتاب در پســگفتارش نوشــته، 
بخشــی از پروژه ای است که مارتینس د پیسن برای 
تشــویق و آموزش داستان نویسی طراحی کرده بود 
و از این رو هیچ وقت به شکل کتابی جداگانه منتشر 
نشــد. مترجم همچنین به این نکته اشاره کرده که 
مارتینس د پیســن از نمایندگان جریانی است که به 
ادبیات روایی نو اسپانیا شــهرت دارد و ویژگی های 
خاص این جریــان در همه آثار این نویســنده دیده 
می شــود: «آثار د پیسن سرشــار از نوآوری و عناصر 
پســت مدرن است. اســتفاده زیاد از خلق تصویر از 
دیگر ویژگی های آثار د پیسن محسوب می شود. او با 
پرهیز از توصیف به مشاهده روابط و زندگی روزمره 
می پردازد و از دل شــرایط عــادی و باورپذیر، تنش، 
دلهره و هیجان می آفریند. شــخصیت های داستان 
خــود را در بحران هایی می یابند که به اغتشــاش، 

کشاکش و در نهایت دگرگونی ایشان می انجامد». 

در بقا و زوال
فائزه اثناعشرى
نشر کتاب پاگرد

مرگ پیش نوشته
ایگناسیو مارتینس د 

پیسن
ترجمه مونا مویدى

نشر: کتاب پاگرد

شــرق: «جلو دروازه زندان تگل ایستاده بود،  آزاد بود. روز گذشته، پشت 
دروازه، بــا دیگران و لباس زنــدان به تن،  در مزرعه ســیب زمینی جمع 
می کــرد. حالا اورکت زرد تابســتانی به تن داشــت. دیگران آن پشــت 
ســیب زمینی جمع می کردند. این یکی آزاد بود. گذاشت واگن های برقی 
یکی بعد از دیگری بگذرند. پشــت اش  را به دیوار ســرخ چســباند. راه 
نیافتاد. نگهبان جلو دروازه چند بار از کنارش گذشت، راه را نشانش داد. 
ولی او نرفت. لحظه وحشــتناک فرارســیده بود». این لحظه وحشتناک، 
لحظــه آزادی فرانتــس بیبرکف از زنــدان و حضور دوباره او در شــهر، 
برلین، اســت. آلفرد دوبلین در شــاهکارش، «برلین الکساندرپلاتس»، از 
لحظه آزادی قهرمان داســتانش آغاز می کنــد و برخلاف تصور، بیبرکف 
از آزادی اش شــادمان نیست؛ نه فقط شــادمان نیست بلکه حتی از این 
وضعیت به هراس هم افتاده است. بیبرکف با آزادی اش از زندان دوباره 
باید در شهری فرو برود که پیش تر او را پس زده بود. اگر کار ها با اراده او 
ســامان می یافتند دوست داشت پشت میله های زندان باقی بماند تا باز 
مجبور نباشد در شهر و میان مردمی که توی هم وول می خورند فرو رود. 

او فکر می کند ولش کرده اند تا دوباره فرو برود و در کثافت غرق شود.
«برلین الکساندرپلاتس» چیزی نیست جز سرگذشت فرانتس بیبرکف 
و البتــه این روایت به همان اندازه که به بیبرکف مربوط اســت به برلین 
هم مربوط اســت و این آن نکته ای اســت که این رمان دوبلین را تا حد 

شاهکاری جهانی بالا می برد.
بیبرکف کارگر ســابق کارخانه سیمان و حمل ونقل در برلین است که 
به دلیل مســائلی که پیش تر برایش افتــاده به زندان رفته و حالا بعد از 
چهار ســال مرخصش کرده اند و دوباره به برلین برگشته است اما این بار 
تصمیم گرفته که دیگر شــرافتمند باشد و درست زندگی کند. او در آغاز 
موفق هم می شــود و آن طــور که می خواهد زندگی اش را سروســامان 
می دهد: «این جــا در آغاز، فرانتس بیبرکُف زندان تِــگِل را ترک می کند، 
زندانــی که به واســطه زندگی بیهوده پیشــین اش در آن محبوس بوده 
اســت. در برلین به ســختی می تواند دوباره روی پای خود بایســتد، اما 
سرانجام موفق می شــود. از این بابت خوشحال است و حالا سوگند یاد 
می کند که شرافتمند باشد». اما بعد، حتی با اینکه وضع مالی کم وبیش 

مناســبی هم پیدا کرده، چشــم باز می کنــد و می بیند درگیــر مبارزه ای 
بی پایان اســت، مبارزه با چیزی که بیرون از زندگی و اراده اش قرار دارد 
و غیرقابل پیش بینی اســت و شبیه سرنوشــتی است که راه فراری از آن 

نیست.
در رمــان دوبلین برلین جایگاهی ویژه دارد و می توان آن را به عنوان 
یک کاراکتر در نظر گرفت؛ آن هم در دوره ای که این شــهر با سرعتی زیاد 
در حال صنعتی شــدن است و فاشیســم در حال ظهور است. روح شهر 
ملتهب است و این را می توان در تصویرهایی که دوبلین از برلین به دست 
داده مشــاهده کرد. برلین،  تنها یک شهر نیست که بیبرکف در آن زندگی 
می کند بلکه پیکر اجتماعی معینی اســت که قهرمان داستان را احاطه 
کرده و قوانین و مناسباتش را به او تحمیل می کند. درواقع شهر به عنوان 
«پیکره اجتماعی» قلمرو «سلطه» است و بیبرکف حتی اگر اراده کند که 
شــرافتمندانه زندگی کند نمی تواند و در نهایت به مناســبات اجتماعی 
اطرافش تن می دهد. به عبارتی در «برلین الکســاندرپلاتس»، شــهر به 
چیزی بیش از فضایی که خیابان ها و میدان ها و ایســتگاه ها و خانه ها را 
دربر گرفته بدل شده است. برلین انگار که جان دارد و دوبلین روح شهر 
را درست مثل یک کاراکتر به روایتش وارد کرده است. سرنوشت بیبرکف 
در برلین رقم زده می شــود، در جایی که در آن زندگی می کند. او بعد از 
چهار سال حبس کشیدن حتی اگر بخواهد درست زندگی کند نمی تواند 

چون نیروهایی قدرتمندتر از نیروی اراده او در کارند.
آلفرد دوبلین، نویسنده و پزشکی بود که در شرق برلین بزرگ شده بود 
و در آنجــا زندگی کرده بــود و مطبش را هم در همان جا دایر کرده بود. 

او در مقام پزشــک با تبهکاران زیادی سروکار داشت و رد این آشنایی را 
می توان در قهرمان رمانش، فرانتس بیبرکف، دید.

«برلین الکســاندرپلاتس» در سال ۱۹۲۹ منتشر شــد و از همان آغاز 
انتشــارش به چند دلیل مورد توجه قرار گرفــت و اعتباری جهانی برای 
دوبلین به همراه آورد. از دلایــل اصلی این اعتبار یکی هم اینکه خیلی 
زود ســایه «اولیس» جیمز جویس بر سر رمان دوبلین افتاد و عده ای به 
مقایســه این دو اثر پرداختند و از تأثیرپذیری دوبلین از جویس نوشــتند. 
«اولیــس» جویس، «منهتن ترانســفر» جــان دوس پاســوس و «برلین 
الکســاندرپلاتس» آلفرد دوبلین ســه رمان بزرگ کلان شهرند که هر سه 
در دهه دوم قرن بیســتم نوشــته شــدند. دوبلین در مواجهه با ادعای 
الهام گرفتن از «اولیس» گفته بود که وقتی ســرگرم نوشــتن یك چهارم 
آغازین رمانش بوده جویس را نمی شناخته و البته بعدا از اثر او به وجد 
آمده و انگیزه اش دوچندان شــده است. او گفته بود که «زمان می تواند 
پدیده ای مشــابه، حتــی یکســان را در آن واحــد در دو نقطه مختلف 

بیافریند».
یکی دیگر از دلایل اهمیت این رمان دوبلین شخصیتی است که او به 
عنوان قهرمان داســتانش انتخاب کرده است. علی اصغر حداد که چند 
ســال پیش این رمان را به فارســی ترجمه کرده بــود، در گفت وگویی با 
«شرق» درباره شــخصیت این رمان گفته بود: «... برلین الکساندرپلاتس 
به دلیل نوع شــخصیت قهرمانش اثری متمایز در ادبیات آلمانی  است. 
در ادبیات رئالیســتی و چپ نمونه های فراوانی دیده می شود که در آنها 
طبقه کارگر و فرودســت به عنوان طبقه ای مثبت که مورد ظلم اســت 
بازنمایی می شــود اما در اینجا ما با آدمی از طبقه فرودست روبه روییم 
که مورد ظلم واقع شده اما خودش هم مثبت نیست. بیبرکف شخصیت 
مثبتی نیســت و در ادبیات آلمان این اولین بار اســت که چنین قهرمانی 
دیده می شــود و بعد از آن هم کســی به ســراغ چنین شخصیتی نرفته 
اســت. این نکته ای اســت که توماس مان به آن واقف است و در  جایی 
درباره این رمان گفته برای اولین بار اســت کــه یك لمپن قهرمان رمانی 
می شود که نمونه وار اســت و پیش از آن کسی به سراغ چنین سوژه ای 

نرفته بود».

از «تهــران مخــوف» تــا «تهران شــهر ۱
بی آســمان»، تهران شــهری توصیف می شود که در 
آن اخــلاق جایی نــدارد. این تلقی بــه پیکره تهران 
به عنوان شــهری با هویت مستقل برنمی گردد بلکه 
به راویانی برمی گردد که باورهای اسطوره ای خود را 

به شهر اعمال می کنند.
ادبیات معاصر ما که با «تهران مخوف» شــروع 
می شــود، تهران را جایی نشان می دهد که مهم ترین 
ویژگــی آن بزرگــی و شــلوغی اش اســت. جز این 
«کلیشــه» که تا مدت ها در ادبیات و ســینمای ایران 
رایج بوده اســت، بــه مادیت ملموس شــهر تهران 
به عنــوان پدیــده ای مســتقل توجــه نمی کند؛ به 
همیــن دلیل وقایــع اتفاقیه در تهران می توانســت 
در هر شــهر دیگری اتفاق افتــد. تهران به خصوص 
در اولین رمان های فارســی، توصیف شــهر از منظر 
ناظری اســت که از بیرون به شهر همچون تابلویی 
می نگــرد که در حین توصیــف آن، باورهای خود را 
نیز که عمدتا نشــات گرفته از اســطوره های اخلاقی 
اســت ضمیمه شــهر می کند: «گاهی دلم از غصه 
می گرفت زیرا می دیدم مردم به عجله و شــتاب در 
اطراف مــن می آیند و می رونــد و هیچ کس احوالی 
از من نمی  پرسد، ســهل است نسبت به یکدیگر هم 
اعتنایی ندارند! گویی دشــمن به شــهر نزدیک شده، 
همه در فکر جمع آوری و نجات خویش اند... خودم 
را در میان جمعیتی مضطرب و وحشت زده غریب و 

بی کس دیدم»۱.
در پــی چنین توصیفاتی اســت که نویســندگان 

آغازین رمان فارســی مانند مشفق کاظمی، حجازی، 
محمــد مســعود و... جابه جــا خواننــدگان خود را 
نصیحــت می کنند تا تحت تأثیر شــهر و مضرات آن 
قرار نگیرند. مقصود از مضرات شهر اخلاقیات بد آن 
اســت. برای این نویســندگان آنچه در وهله نخست 
اهمیت پیدا می کند، آدم هایند و نه شهرها. به همین 
دلیــل قبل از آنکه بــه توصیف شــهر بپردازند و به 
توصیف آدم ها از منظــر اخلاقی می پردازند. توصیه 
«فرافکنانــه» این نویســندگان در ادبیــات ما چنان 
که گفته شــد، اختصاص به تهران با مشخصه های 
«منحصــر به خــود» نــدارد بلکه می تواند شــامل 
هر شــهر بزرگ دیگــری نیــز بشــود. در ادبیات ما 
شــهر، حیاتی مســتقل پیدا نکرده و «تاریخ» شهر به 

تلقی ســنتی و شــبه رمانتیک از شهر و ۲«مفهوم» ارتقا پیدا نکرده است.
مناســبات آن در ادبیات ما سنتی ریشه دار است. این 
سنتی سخت جان تنها در رمان های ما دیده نمی شود 
بلکه قبل از آن در شــعر ما، به خصوص شعر دوران 
مشروطه دیده می شــود. شعر در آن زمان موقعیت 
هژمونیک و غالب بر ســایر هنر را در اختیار داشــته 
اســت تا اینکه حتی حضوری روزانه در زندگی مردم 
پیدا می کند. میرزاده عشقی (۱۲۷۲-۱۳۰۳) از جمله 
شــعرای محبوب آن دوره است. «سه تابلوی مریم» 
از مشــهورترین شــعرهای میرزاده عشــقی، شعری 
روایی اســت که در صد و ســی و نه بند پنج مصراعی 
سروده شده است. «ســه تابلوی مریم»، چنان که از 
عنوان آن پیداست، از سه تابلو که به ترتیب عبارتند 
از «شــب مهتاب»، «روز مرگ مریم» و «سرگذشــت 
پدر مردم و ایده آل او» تشــکیل شــده است. داستان 
شــعر،  ماجرای مردی روستایی و بخت برگشته است 
کــه تقدیر، زندگی پرمشــقت و دردناکی را برای او و 

دخترش مریم رقم می زند.

تابلوی اول از ســه تابلو، در «اوایل گل ســرخ و 
انتهای بهار»۲ اتفاق می افتد. شــاعر که در عین حال 
ناظر ماجرا است مشاهدات خود را از اغفال دختری 
روســتایی به نام مریم توســط جوانی شــهری که با 
چرب زبانــی وی را می فریبد توصیف می کند. تابلوی 
دوم در پاییــز رخ می دهد که شــاعر همراه با خزان 
ســال، خزان زندگی مریم را که تــوأم با بی آبرویی و 
ناکامی در عشقی صادقانه است و در نهایت به مرگ 
وی منتهی می شود بیان می کند. شاعر در توصیفات 
خود جابه جا از سمبل ها استفاده می کند تا واقعیت 
دردناک را بهتر نمایان سازد. بخش مهمی از کاربرد 
ســمبل ها در «سه تابلوی مریم»، استفاده از کلماتی 
است که شــاعر از طبیعت و رنگ الهام گرفته مانند 
سیاهی شب، سپیدی ســحر و... که جملگی اموری 
سمبلیک اند و شاعر همچون تمامی سمبولیست ها 
آن را بــه قلمروی حیات انســانی انتقــال می دهد. 
«حیات ســبز چه رنگ است شب ز نور چراغ/ نموده 
اســت همان رنگ ماه منظر باغ/ نشــان آرزوی این 
دل پــرداغ/ ز لابه لای درختان همی گرفت ســراغ/ 
کجاســت آنکه بیاید مرا دهد تســکین»۳. در تابلوی 
سوم، راوی گریزی به سرنوشــت پدر مریم می زند و 
پســتی و بلندی های زندگی او را بیان می کند. او که 
زمانی مشروطه خواه بوده و اکنون به خاطر انحراف 
مشروطه از اهداف اولیه، فداکاری و جانفشانی های 
خود را بیهوده پنداشــته، ســرخورده و ناامید است. 
در اینجا باز شــاعر از بیانی سمبلیک استفاده می کند 
و می کوشــد سرنوشــت تراژیک مریم را ســمبلی از 

شکست انقلاب مشروطه قلمداد کند.
آنچه در «کلیت» این ســه تابلوی جدا از هم اما 
به هم پیوسته دیده می شود قبل از هر چیز باورهای 
اخلاقی شــاعر اســت که آن را در قالب ایده آل های 
خود ضمیمه ســه تابلو می کند. «مــن ایده آل خود 
ایدر به آسمان گفتم/ یک ایده آل نک از قول دیگران 

گفتــم/ هر آنچه را که بخواهــد دل تو آن گفتم/ که 
ایده آل یک مرد مرزبان گفتم/ خدا نصیب کند ایده آل 

آن مسکین»۴.
تهران در زمان سرودن «سه تابلوی مریم»، شهری 
در آســتانه یافتن هویتی مستقل به مفهوم مدرن آن 
است. اما تهران مدرن در شعر شاعر جایگاهی ندارد 
و نقشــی ایفا نمی کند زیرا آنچه برای شاعر در وهله 
نخســت اهمیت قرار دارد نه شهری مشروطه خواه 
بلکه آدم های مشــروطه خواه است. بنابراین او نگاه 
خود را به آدم ها معطوف می کند، چه بســا اگر شاعر 
دهه ها بعد از ســرودن ســه تابلو آن را باز می سرود 
از همان ایده های خود سخن می گفت. آنچه ایده آل 
شــاعر است نه ظهور شــهر به مثابه فصلی تازه در 
شــعر و ادبی بلکه باور به آدم خوب یا آدم بد است. 
این خوب و بد باور اسطوره ای خیر/ شر است، باوری 
نشئت گرفته از تقابلی دوگانه که ریشه در اخلاقیاتی 

دارد که قدمت آن به خیلی قبل می رسد.
تقابل دوگانه سیاه/ســفید، خیر/شر صرفا تقابلی 
ســمبلیک و اســطوره ای مختص به شــعر عشقی 
نیســت، بلکه باوری ریشــه دار اســت که بر بخش 
عظیمی از ادبیات ما ســایه افکنده است. از این نظر 
نقد عشــقی به عنوان نمونه ای شــاخص و ماندگار 
از شــعرای زمــان خود صرفا نقد عشــقی نیســت 
بلکه به تعبیر محمد قائد* «نقد تفکر عشــقی، نقد 

تقابل دوگانه خیر/شــر به مثابه اموری ۳روان شناسی عصر حاضر هم است».
اخلاقی صرفا در حیطه انســانی معنــا پیدا می کند 
زیرا خیر و شــر در اساس مقولاتی انسانی اند. ادبیات 
معاصر ما در دوره ای طولانی از حیات خود، حتی در 
ناتورالیســتی ترین متن های خود به توصیف اخلاقی 
انســان ها پرداخته اســت. تنها با گســترش شهر و 
الزامات ناگزیر آن به مثابه پدیده ای تازه، مســتقل و 
غیراخلاقی توانســت باورهای اســطوره ای حاکم را 
تحت تأثیر قرار دهد. شهر در این شرایط به عرصه ای 
از بازشــکل دهی توزیع و به صحنــه آوردن، ابژه ها، 
سوژه ها و اشیائی بدل شــد که تا قبل از ظهور شهر 
دیده نمی شــدند یا فی الواقع به حساب نمی آمدند. 
زیرا باورهای اســطوره ای مبتنی بر دوگانه خیر/شهر 
مانع از دیدن آنها بود. به رغم این در داســتان هایی 
از هدایــت مانند «تــوپ مرواری» یا نوشــته هایی از 
ساعدی، «شــهر» حیاتی مســتقل پیدا می کند و در 
قالب شــخصیت اصلی داســتان ظاهر می شــود. 
روندی که بعدها در بعضی از نویســندگان ما مانند 
زویا پیرزاد، حسین سناپور، رضا قاسمی، علی شروقی 
و در رمان «تهرانی»های امیرحســین خورشیدفر نیز 

دیده می شود.
اگرچه ظهور شهر با فورانی عظیم از موقعیت های 
نابهنــگام و ورود ســوژه، ابژه هــای جدید در عرصه 
ادبیات همراه است که به ناگزیر اسطوره های هژمون 
قبلی را به چالش می کشــاند اما این به معنای پایان 
حیات اسطوره ها نیست. اسطوره ها پایان نمی پذیرند، 
آنها از شــکلی به شــکل دیگر درمی آیند تا همچون 
«انســان» به حیات جاودانه خود ادامه دهند. اکنون 
اسطوره شهر حیاتی مســتقل پیدا کرده و در آستانه 
ورود بــه عرصه ادبیات ایران می کوشــد با نگاه های 

آشنا ارتباط برقرار کند.
پی نوشت ها:

*محمد قائد، نویســنده کتاب ارزشــمند «عشــقی 
سیمای نجیب یک آنارشیست» است.

۱)زیبا، محمد حجازی
۲، ۳، ۴) سه تابلوی مریم، میرزاده عشقی

شکل های زندگی: افسانه شهر در ادبیات ما

اسطوره آشنا، نگاه ناآشنا

آلفرد دوبلین و رمان کلان شهر

برلین الکساندرپلاتس
آلفرد دوبلین

ترجمه على اصغر حداد
نشر لاهیتا

 نادر شهریوري (صدقی)


